
  اثر مهدي اخوان ثالث »بدايع و بدعتها و عطا و لقاي نيما«نقد كتاب 
  

  اُميد مجد: منتقد 
  

آيد مرحوم اخوان ثالث بسختي شـيفتة مرحـوم    ميگونه كه از متن كتاب مورد نظر برآن     
اگـر از مـا بپرسـند بـراي كسـب      : ستايد تا جائيكه ميگويديما يوشيج بوده عاشقانه او را مين

نقـل بـه    78ص(ايـم  ايد پاسخ ميدهيم نيما را معرفي كـرده  يثيت جهاني چه كردهاعتبار و ح
  : و به مصداق بيت ) مضمون

حكايتي ز دهانت بگوش جان مـن آمـد
  

دگر نصيحت مردم حكايت اسـت بگوشـم    
 

پردازد كه تنها ما و فراتر از آن عظمت شعر نو ميچنان به تعريف و تمجيد از آثار و افكار ني
شعر را شعر ناب ميداند و نود و پنج درصد اشعار هزار ساله فارسي را جيـغ و داد  اين نوع 

  ).260همان كتاب ص (و هيچ و پوچ ميخواند 
متأسفانه شيوة اثبات اخوان ، به ستايش از شعر مورد علاقه خود محدود نميشود بلكه سعي 

را نيز بر اوج قله شـعر  دارد آنرا بر ساير اشعار فارسي برتري نهد و شاعر مورد علاقه خود 
فارسي بنشاند لذا ناباورانه به قلع و قمع شعر هزار ساله پرداخته بر خداونـدان و مفـاخر آن   

و سـعدي نيـز   ) 115ص (!صد شاهنامه را حرف اضـافه ميخوانـد  ميتازد تا جائيكه پنجاه در
ين از يك ربع عمر چـارلي چـاپل   ترئيست كه پانزده سال عمرش كم ارزشواعظ منظومه سرا

و مثنوي مولوي نيز با اغماض در رديف كتابهاي شعر جاي ميگيرد چرا كه ) 302ص (است
         اشــعار نظــامي هــم بــه مفــت  و) 69ص (ســتســت درصــد آن مــورد تأئيــد اخوانفقــط بي

اخوان به اين نيز قناعت نكرده ، دهها غلط زبـاني و ادبـي و فكـري از    ). 394ص (ارزد نمي
اه با ارائه مستنداتي ضعيف تمام ضعفهاي نيما را تا حـد اعجازهـاي   نامبردگان ميگيرد و آنگ
  . پيامبرگونه بالا ميكشاند 

چون كتاب مذكور كتاب حجيمي است و پاسخ كامل دادن به تمام آن خود كتـابي خواهـد   
عمـدة سـخن   . نقد خـواهيم كـرد   را آنشد لذا با برشمردن اهم مطالب آن در حد يك مقاله 

اي و محتوائي شعر سنتي اسـت و سـپس اينكـه     مون ضعفهاي وزني ، قافيه، ابتدا پيرااخوان
اي الهي بود كه خداوند برايمان فرستاد و درك او از شعر فارسي و نيز افتخاراتش  نيما تحفه

  : ميگردد  آنها نقد از كه اينك برخي؛ستشعراي تاريخ ادبيات فارسي امدر اين زمينه فراتر از تم
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كـردن زنجيـرة وزن   ه تنها براي پرست كه درصد شاهنامه، سخنان زائدياعتقاد ايشان پنجابه 
آورنـد و   آمده است و هيچ تأثيري در محتواي شعر ندارد آنگاه سه بيـت زيـر را مثـال مـي    

  :كلمات داخل پرانتز را اضافه ميدانند 
 ســـپهبد ســـوي كـــاخ بنهـــاد روي
 نگـــــه كـــــرد فرزنـــــد را زال زر  
 يكـــي دختـــر آورد پـــاكيزه چهـــر   

  

ــان(  ــوي   چنـ ــت جـ ــردم جفـ ــود مـ  )بـ
 )بـــــدان نـــــامبردار بـــــا زور و فـــــر(

ــر   ــده تـ ــيد تابنـ ــپهر (ز خورشـ ــر سـ  )بـ
 

آنگاه با ترجيح دادن شعر زير از شاملو بر فردوسي يادآور ميشود كه دليل تفوق شعر شاملو 
  : نكرده  خود دخيل شعر است و بخاطر وزن كلمات اضافه را در مطلب را گفته كه اصل اينست

يادگـاري  / من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان خـود چـون كـوه    / بايد پاك  ور بدينسان مرد
  .جاوداني برتر از بي بقاي خاك 

سپس ميگويند بدون شك ، اگر شاملو ميخواست ، ميتوانست اين شعر را در وزن عروضـي  
. بياورد اما نياورده است زيرا نميخواسته با آوردن كلماتي اضافه از اعتبار شعر خود بكاهـد  

آنگاه خود اخوان اين شعر را به وزن عروضي ميكشاند تا نشان دهد چقدر زوائد در آن پيدا 
  ).103ص (ميشود

 ، نيكتر بگمار گوشنيك بشنو،نيك بنگر
 ايمان خويش چه ناپاكم اگر ننشانم از من

  

جهان ايدوست پاك  گر بدينسان مرد بايد در 
يادگاري جاودان چون كوه در دنياي خـاك  

  

هل فن پوشيده نيست كه عباراتي را كه از شـعر فردوسـي ، زائـد خوانـده انـد ، هرگـز       بر ا
. اضافه نيست و همگي در جهت تثبيت موقعيت شعر و تـأثيرگزاري بيشـتر تصـوير اسـت     

ضمن آنكه بايد گفت اين فقط شعراي ضعيف هستند كه براي تكميل بيت خود از كلمـات  
دو بيتـي كـه سـروده     اخوان ثالث كه نيمي از همـان وزن پركن استفاده ميكنند همانند خود 

  :اند زير تمام مطالب شعر شاملو در يك بيت آورده شده در بيت پيشنهادي.است اضافه است
 بخوان تو ناپاكم اينگونه جهان گر پاك بايد مرد در

  

گركه نگذارم از ايمان چـو كـوهم يادگـاري جـاودان      
  

وزن عروضي ميگيرند اينست كه هنگاميكـه شـاعري   ايرادي ديگر كه نويسنده اين كتاب بر 
يك وزن را برگزيد تا انتهاي شعر خود مجبورست همان وزن را رعايت كنـد و چـون هـر    
وزني براي بيان بعضي مطالب خوبست لذا رعايـت وزن ثابـت مـانع هنرنمـائي شـاعر بـر       
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همان كتاب (.رندآو آنگاه اشعار زير از فردوسي را مثال مي. حسب فضاهاي مختلف ميشود 
  ).108ص 

 چـــو فـــردا برآيـــد بلنـــد آفتـــاب
ــد     ــتم ببن ــت رس ــرو دس ــت ب ــه گفت ك
ــد   ــر كشـ ــده اختـ ــرخ گردنـ ــر چـ اگـ
 بـــه گـــرز گـــران بشـــكرم لشـــكرش

  

ــياب   ــدان و افراســ ــرز و ميــ ــن و گــ  مــ
ــد    ــرخ بلنــ ــت چــ ــرا دســ ــدد مــ  نبنــ
 كــــه هــــر اختــــري لشــــكري بركشــــد
 پراكنــــده ســــازم بــــه هــــر كشــــورش

 

سي تنها به خاطر اينست كه در بحر متقارب سروده شـده  ايشان معتقدند زيبائي اشعار فردو
نه چيز ديگر، سپس در جهت اثبات اعتقاد خود اين چهار بيت را در بحر رمل ميسرايند تـا  

، تفـاوت  ظاهراً مرحـوم اخـوان  (چقدر از زيبائي شعر كاسته ميشود نشان دهند با تغيير وزن
و در ساير امور شاعري خويش ! ميداندشعر خود با فردوسي را تنها در متفاوت بودن وزنها 

  !)را همسنگ فردوسي ميبيند
  :اينك ابيات اخوان 

ــاب ــرآرد آفتـ ــر بـ ــردا سـ ــه فـ  چونكـ
هــان كــه گفتــت دســت رســتم را ببنــد 
گر كه ايـن گردنـده چـرخ اختـر كشـد      
بشــكرم بــا گــرز ســنگين لشــكرش     

  

ــياب      ــن افراس ــرز و اي ــن گ ــن و اي ــن م  اي
ــد    ــرخ بلنـ ــن چـ ــت مـ ــدد دسـ ــي نبنـ  مـ

 ــ ــز اگـ ــد   نيـ ــكر كشـ ــري لشـ ــر اختـ ر هـ
ــنم ــده پـــس كـ ــر كشـــورش پركنـ  در هـ

 

  !!)استفاده كرده است » پركنده«از لغت » پراكنده«دقت فرمائيد كه در بيت چهارم شاعر بجاي لغت (
حقيقت اينست كه هرگز چنين نيست كه هر وزن تنها براي بيان نوعي خاص از موضوعات 

سـت  يـن مطلب همين شاهنامه بهترين مؤيـد ا  ، خودباشد و براي بقية موضوعات ناتوانتوانا 
ها و موضـوعات اعـم از رزم و بـزم و عشـق و وصـف       چنانكه در آن انواع و اقسام صحنه

اما اگـر بفـرض   . اند وجود دارد و هركدام زيباتر از ديگري بيان شده... طبيعت و تراژدي و 
ادر بـه حـل ايـن    همچنين مطلب نادرستي را بپذيريم بازهم بايد گفت كه شعر نو هرگـز ق ـ 

همـان  (خود اخوان از وزن نيما كرده اسـت  مشكل نيست چراكه بر اساس همان تعريفي كه
در شعر نو هم شاعر مكلف است وقتي يك بحر را براي خـود برگزيـد فقـط در    ) 181ص 

اين در آن كوتـاه و بلنـد ميشـوند بنـابر    همان بحر شعر را ادامه دهد و فقط زنجيرة افاعيلها 
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، ناگهـان وزن  وع شعر، مثلاً از حماسه بـه داسـتان  يتوان بر حسب تغيير موضديگر چگونه م
  !تغيير داد؟» مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل«به » فعولن فعولن فعولن فعول«شعر را از 

يكي ديگر از ايراداتي كه بر وزن عروضي ميگيرند اينست كه هركجا وزن تمام شـد نـاگزير   
ست كلام را تمام كند و معلوم نيست كه آيا آنجـا  مصراع هم بايد تمام شود و شاعر مجبور

  :ره به اين بيت از سعدي اجاي مناسبي براي تمام كردن شعر هست يا نيست ؟ آنگاه با اش
دو چيز طيرة عقل است دم فـرو بسـتن

  

ــي      ــت خاموش ــتن بوق ــتن و گف ــت گف  بوق
 

ن اسـت اي  چه جـاي مصـراع تمـام كـرد    : ر از شأن شامخ سعدي به او ميگويدبا حالتي دو
  )140همان ص ! (استاد

نه در جـاي نادرسـتي   ايشان البته چنين انتقادي را بر فردوسي نيز دارند كه مصراع را ناشـيا 
  ).140ص (تمام كرده است

 چـــو از دور دســـتان ســـام ســـوار
دو بيجـــــــاده بگشـــــــاد و آواز داد 

  

ــدار    ــر نامـــ ــد ، آن دختـــ ــد آمـــ  پديـــ
ــاد     ــوانمرد شـ ــدي اي جـ ــاد آمـ ــه شـ  كـ

  

، هنگامي عيب محسوب ميشود كه بين دو مصراع بعد پريدنكردن و به مام رهامصراع را نات
ع اول و مصراع اتصال معنائي نباشد يا يك لغت خود به دو تكه تقسيم شود نيمي در مصـرا 

  : دو تكه شده است » باران«بيت زير كه لغت : نيمي در مصراع دوم مانند
ــا ــر بـــ ــل پـــ ــي از آن قوافـــ  يكـــ

  

ــد   ــار نيامــــــ ــوهر نثــــــ  ران گــــــ
 

  ).70شعر زمان ما محمد حقوقي ص (و جالب اينجاست كه شاعر بيت فوق خود اخوان ثالث است
يكي ديگر از معايبي كه بر وزن عروضي ميگيرند اينست كه محـدوديتهاي آن باعـث عـدم    

فاده نادرسـت يـا   رعايت دستور زبان در شعر ميشود به اين معني كه شاعر مجبـور بـه اسـت   
، بيتـي از فردوسـي را   ي يافتن شاهدي بـر ايـن ادعـا   ه بار ديگر برا، آنگاناقص افعال ميشود

  !نشانه رفته و آنرا معيوب ميخواند
ــهان ــاخ شاهنشـ ــز كـ ــد كـ ــان ديـ چنـ

  

ــان      ــدي ناگهـ ــد آمـ ــي پديـ ــه جنگـ سـ
  

پديـد  «بايد بجاي ) كه لابد زبان فارسي را كمتر از اخوان بلد بوده است(و ميگويد فردوسي
. است كه جمع اسـت  » سه جنگي«، چون فاعل مصراع » مدندپديد آ«: ميگفته است » آمدي

  )116ص (
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ميـل اخـوان   اما اينقدر انصاف نميدهند كه هر تازه شاعري هـم ميتوانـد مصـراع را مطـابق     
  .»سه جنگي پديد آمدند از ميان«: اصلاح كند مثلاً بگويد

فتهـاي آن  فردوسي كه خود از معيارهاي زبان فارسي است بيش از هر كسي ديگري بـه ظرا 
در زبان فارسـي  » معدودها«آشنا است مثلاً راجع به همين مصراع بايد يادآور شد كه اصولاً 

سـه جنگـي پديـد    «اند و لذا فعل آنها هم بايد مفرد بيايـد در عبـارت    مفرد محسوب ميشده
شـمارش شـده   » سه«يعني بوسيله عدد (است» معدود«كه فاعل است » جنگي« آمدي ناگهان

جهـت  (شود و فعل آن هم بايد مفرد بيايـد مفرد محسوب مي» سه جنگي«ل پس در ك) است
جمله و تحـول آن در زبـان فارسـي اسـتاد     : اطلاعات تكميلي در اين مورد رجوع شود به 

  ).»مطابقة فعل و مسند اليه«فصل .  76نشر امير كبير سال . دكتر خسرو فرشيدورد 
مي اني ديـده ميشـود كـه اخـوان حـا     چنين معايبي بصورت واقعي فقط در اشعار همان كس

بجـاي  » نـده ما» «مردست زنم گرسنه مانده بچـه هـايم   تازه«: آنهاست مثلاً در اين شعر نيما
ن دنيا بنشسته پري پيكركان بر رهگذرِ تندروا«همچنين در شعر . بكلي غلطست » مانده اند«

  !بنشسته بجاي بنشسته اند توجيهي ندارد» آزرده
گـردن خـود   / دم كه فكرش شده سوي ديگر/ ند او ا دم صبح صدا ميزت«: در اين شعر نيما 

  ».../ تن خود خارد و وحشت تن افكند او 
ست  اما اخـوان آنـرا درسـت    در خط دوم كاملاً نادرست ا» آن دم«بجاي » دم«آوردن لغت 

  ).363صص (آورد  لشكر مثال مي ثبات صحت ادعاي خود از اشعار ضياءبراي ا! ميشمارد
 شوق سـوي پشـمك خيـالي بـردگهم كه 

  

گرفته خامـة نقـش و شـبيه ريـش كشـم       
  

و البتـه بـر   .(»دم«گفتـه اسـت   » آن دم«وشد چون ضياء لشـكر در شـعر خـود بجـاي     كو مي
بـالا رفتـه   » معيار بودن زبان«چگونه مقامش تا حد » ضياء لشكر«اينجانب پوشيده است كه 

فردوسي از نظر اخـوان ثالـث معيـار    آنهم در حاليكه در سراسر كتاب حتي سعدي و ! است
  )380ص :(آورد  وي يك مثال ديگر هم از شعر فرخي يزدي مي )زبان نيستند

نابش كردم كه در بستم و مست از مي شب
  

ماه اگر حلقه به در كوفت جـوابش كـردم    
  

بنابراين در شعر نيمـا هـم   » شبي كه«: گفته است» شبي كه«چون فرخي بجاي : افزايد  و مي
  !!درست است! »آندم كه«بجاي » م كهد«

  )381ص(:آورد  در همين رابطه اين بيت از ناصر بخارائي را هم شاهد مي
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ســرو زر بــاز كــه نــامرد بــود مــرد كــه او
  

غــم مــال و غــم جــا نــو غــم دلبــر دارد   
 

» آنـدم كـه  «بجاي » دم كه«، بنابراين »مردكه«گفته است » مردي كه«بجاي شاعر : افزايد و مي
  !!است درست

جـا كـه ميسـوزد دلمـرده     / اي از جنگـل دور  ميرسد ناله«: همچنين اخوان در اين شعر نيما
  !درست است» آنجا«بجاي، » جا«قدست معت. »چراغ

جالب اينست كه مرحوم اخوان كه صراحتاً درصد ناچيزي از شعراي فارسي را شاعر ميداند 
آنهـا اشـتباهات نيمـا را    با تكيه بر  هرجا كه نياز مبرمي به شواهد دروغين دارد تا) 68ص (

بـه بيتـي از   ، ناگهان همه را شاعر ميبيند و از آنها تعريف ميكند مثلاً قبل از آنكه توجيه كند
، تاد نظـم فارسـي  اس ـاديب فاضل «: در ستايش او ميگويد) 362ص (ضياء لشكر استناد كند

و ... »ه شيوه استادان بزرگ صاحب بسياري آثار استادانه و قابل توجه در اقسام قوالب نظم ب
ده اسـت  كشي از ضياء لشـكر تمـام ش ـ   تر اينكه در صفحات بعدي كه ديگر بهرهرتأسف با

  )372ص : (راجع به غزليات او ميگويد
، چـون از مكـررات   اده است اين حـديث جـد مستشـار اعظـم    حقيقتاً بسيار بسيار نازل افت«

 ـگارانمادون مبتذلي است كه در اين روز ن چنـين سـقطات پـارگيني و غيثانهـاي     ، تكرار اي
حاصلي بعنوان سخن جد و آن را شـعر خوانـدن براسـتي حكايـت از بيمـاري       فضيحت بي

عفونت كفتاري ذهني و ذائقه و شامة لجن زاد بوم خراطينگر از خويـان اعمـاق باتلاقهـاي    
  .»مرداري مرداد پيدا ميكند 

ست و اينجانب حتي معنـاي بعضـي از   ناسزاهائي كه نوشتن آنها هرگز در شأن يك منتقد ني
، ناسزاهائي هست كه به طرفداران شعر سنتي در صـفحة  تر از آن زشت !آنها را هم نميفهمم

      ايــن طــرز انتقــاد كــردن بــه همــراه دشــنام دادنهــاي متــوالي از ! كتــاب خــود ميدهــد 253
ت خاقاني معجزا«) 332: (يكبار راجع به خاقاني ميگويد. ت سهاي سبكي اين كتاب خصيصه

از اشعار آنها هيچ  ، وو نظامي هزاري خرج دارد، بي ديناري حاصل، تلف عمر هم بر سري
ولي در جائي ديگـر بـراي   ) 393ص : (ميگويددر ادامه همين مطالب . لذت شعري نميبريم

خاقـاني   توجيه كند دست به دامان» جا كه «گفته بود » آنجا كه«آنكه اشتباه نيما را كه بجاي 
ميزند تا شعري از او شاهد بياورد تا با استناد به آن غلط نيما را درست جلوه دهد بنـابراين  

اسـتاد بـزرگ   «: نيازمند آنست تا خاقاني را بستايد و او را معيار شعر جلوه دهد لذا ميگويد 
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رديد و ، ديگر جاي تكه استناد و استهشاد به كلام او ،سنتگزار شهير فارسي، خاقاني شرواني
پس از اينهمه تـلاش   )383ص (»ن شناسان و اهل فن باقي نميگذاردچند و چون براي سخ

  :آورد هرگز شباهتي با خبط نيا ندارد  و كوشش سرانجام هم بيتي كه از خاقاني مي
 آه از اين گريه كه گه بندد و گـه بگشـايد

  

 گه به كعب آيد و گاهي به كمر مي نرسـد  
  

ه كـه  آورده است پس نيمـا هـم اشـتباه نكـرد    » گه«، »گاهي«بجاي  چون خاقاني: او ميگويد
  !!!»جا كه«گفته » آنجا كه«بجاي 

از نيما، جمع بستن كوه » شاه كوهان«اخوان حتي در پي اثبات اين نكته است كه در عبارت 
پيداسـت كـه توجيـه    ) 429تا  423از ص (» شاه كوهها«ت است و نبايد گفت درس» آن«با 

  . ي تلاشي بي فرجام است چنين اشتباهات
نه شاعر و در جاي » واعظي منظومه سراست«نظر اخوان راجع به سعدي اينست كه او فقط 

  :ديگر هم ميگويد 
، در پانزده بقبولانند كه ستم و سنگدلي بدست اگر گريفيث يا چارلي چاپلين بخواهند مثلاً«

ي و سـنائي در پـانزده   يهـاي سـعد  دقيقه توفيق بيشـتري خواهنـد داشـت از مجمـوع توانائ    
همين جا ختم نميشود او معتقدست كه سـعدي   به اما بي اعتنائي به سعدي) 302ص (»سال

حتي گاهي درست سخن گفتن را هم از ياد برده است مـثلاً در يـك غـزل بـدون رعايـت      
را » احتـراز «نوشـته انـد و   »حجيـز «را » حجـاز «اصول زباني و به خاطر درماندگي در قافيـه  

صد البته كه بـراي  ). 446ص(اند قبيل خيز و گريز قافيه كرده و آنها را با كلماتي از» احتريز«
  : فردوسي ميفرمايد .زبان فارسي نيستدر  امالهخوانندگان اين مقاله نيازي به توضيح قاعدة 

 چـــو رســـتم ســـليح نبـــردش بريـــد
  

 سرافشــــاند و بــــاد از جگــــر بركشــــيد 
 

رفته است در حاليكه براحتـي شـاعر ميتوانسـت     بكار» سلاح«بجاي » سليح«كه در آن لغت 
  !اي هم درست نميشد همان سلاح را در بيت بياورد و هيچ مشكل قافيه

  : ايشان در تذكر ديگري خطاب به سعدي ميفرمايند كه در بيت 
 از عجائبهاي عالم سي و دو چيز عجيب

  

 بينم عيان در روي آن مه بي حجيـب جمع مي 
 

در حاليكـه  . )445ص (جمع بسته است» ها«دش جمع است با ه خورا ك» عجائب«به اشتباه 
جهـت اطـلاع بيشـتر    (اين نوع جمع بستن كاملاً درست بوده و از نوع تأكيـد در زبانسـت   
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درباره ادبيات و نقد ادبي استاد خسرو فرشيدورد نشر امير كبير چاپ سـوم  : رجوع شود به 
  ).به بعد 397فصل تأكيد و انواع آن ص .  1378

وه دوگانه برخورد با موضوعات مختلـف در سراسـر كتـاب مـذكور مشهودسـت يعنـي       شي
برحسب اينكه موضوع مورد نظر به نفع يا بـه ضـرر خواسـت او باشـد آن را ميسـتايد يـا       

  :نكوهش ميكنند مثلاً راجع به تأثير وزن عربي در شعر فارسي يكبار ميگويد 
ر فني و قالـب شـعر و وزن و قافيـه منـزه     همه ميدانيم كه شعر پيش از اسلام از لحاظ امو«

است از همه قيد و بندها و بيماريهائي كه شعر ايران پس از آلودگي به اساليب عرب دچـار  
آن شده است بنابراين طبيعي است كه نيما به اين منطقة روحي و ايـن قلمـرو شـعر توجـه     

شعر عربـي بـر شـعر     ردر اينجا از تأثي) 186ص (» خاصي پيدا كند تا شعر را رهايي بخشد
فارسي بعنوان بيماري ياد شده است زيرا اخوان معتقدست بايد از قيد و بند وزن عروضـي  

 228اما در چرخشي صد و هشتاد درجـه اي در صـفحاتي بعـد يعنـي در صـفحة      . رها شد
  : او ميگويد! چشم اندازي مفيد تلقي ميكند»شعر فارسي«عربي را بر»شعر نو«ب خود تأثيركتا

ال پيش در شعر عرب قالب ايجاد شده بوده است مثل قالب نيمـائي و آن را شـعر   هزار س«
والركـب فـي   / اشـجان  / و في المعـالم  / كيف السبيل الي صبري: اندلسي ميخواندند مانند 

  .قدبان/ بالخروالنواعم / الوسط الفلا 
 همـان صـد صـفحة اول كتـاب ميتـوان     در كم باري اين كتاب هفتصد صـفحه اي را   باري

دريافت آنجا كه از نظر نويسندة آن در كل شعر فارسي تنها سي درصد شاهنامه و مثنـوي و  
تعدادي از غزلهاي حافظ و رباعيات خيام و حجم كمي از چند شعر و شاعر ديگر را شـعر  

ص (و شعر خود و نيما را تا حد مفاخر جهاني امروزي ايران بالا ميكشاند ) 68ص(ميداند 
  :رحوم اخوان ثالث معتقدند نتيجه هزار سال شعر فارسي اينست سرانجام اينكه م)78

هر بيتي در عالمي ديگر سير ميكند و هر سري صدائي ديگر دارد و مجموعه ايـن صـداها   «
كه بايد با هماهنگي كامل شنونده را بدنياي معنويت شاعر ، راهبري كنـد ، همهمـه اي پـر    

اي و هوي و جنجال و قشـقرق و هيـاهو و   قال و قيل است مركب از جيغ و داد و ناله و ه
يعنـي هـيچ و   : و سفير و صدا كه همه چيز ميگويد ولي هيچ چيز هم نميگويـد   داد و لوت
در اين اشعار فلسفه و زهد و دين و شرع و پند و نصـيحت و تصـوف و همـه    . پوچ است 
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 بيـدار، چيز و آخرش هم هيچ چيز يعني بجاي يك دستگاه ارگانيسم هماهنگ و نظام سالم 
  ) 260ص (.»يهوده حاكم استيك جنجال سرسام آور و ب

  :وم ، نقد ميشوند حدر پايان ابياتي از قصائد آن مر
  

  : در ستايش ابوالحسن خرقاني
ــاك. 1 ــاكتر از پـــ ــاكزاد و پـــ اي پـــ

ــت   ــد ، خرقانــ ــه شــ ــجود كعبــ  مســ
ــران ران  ــئي و خيــــل خــ  هــــم عيســ
 چــــون تــــو گلــــي منــــور و عطــــار

ــر زاوج پريدسـ ـ   . 5 ــو ب ــون ت ــم چ  تك
ــه كشــف وار   ــوشِ دون ك ــه پ ــس خرق  ب
ــتي     ــو رسـ ــاوه تـ ــل يـ ــل و نقـ از عقـ
ــهريار ملكـــــت عشـــــقي   تـــــو شـــ

ــان     ــادي انســ ــروج و شــ ــعر عــ شــ
ــر   . 10 ــرش فراتــ ــر ز عــ ــدر بشــ قــ

ــاك ، ار  ــب فــ ــراك و طيــ ــاب ثــ  طــ
ــزارد     ــه گـــ ــرا چگونـــ ــكر تـــ شـــ
در حــق تــو جــز ايــن نتــوان گفــت      

  

ــلاك    ــر از افــــ ــار برتــــ وي خاكســــ
ــن ، الاك  ــرد ، بوالحسـ ــه كـ ــونين كـ  چـ

ــ ــة ادراك هــــ ــوار عرصــــ  م شهســــ
 بــــي خــــار، كــــم برآمــــده از خــــاك
ــالاك   ــدة چــــ ــطح اي پرنــــ در شــــ
ــد لاك    ــاوه كنــ ــل يــ ــل و نقــ  از عقــ

عشــــق داد خرقــــه و پوشــــاك  تكــــ
ــلاك   ــده ز امـــ ــيم رانـــ ــاز و نعـــ نـــ
ــاك    ــم چـ ــينه ز غـ ــي و سـ ــي بسـ گفتـ
بـــردي و روفتـــي خـــس و خاشـــاك    
گـــويم تـــرا چـــه كـــرده ام امســـاك     
اميـــــــد اي شـــــــكايت غمنـــــــاك 

 1كتر از پـــــــاكاي خــــــاكزاد پــــــا  
 

هـاي هنرمندانـة خـاص     كه از نـوع قافيـه  » غير از تو«ك يعني الاك به معني در بيت دوم الا
در بيـت چهـارم   . بسيار دور اسـت ، از بلاغت در بيت سوم خيل خران ران !نوسرايان است

عطار بجاي . ئيست كه فقط شاعر آن را ديده استاز نوع گلها» گل عطار«و » گل منور«، هم
» بر اوج پريده«در بيت پنجم . صف منور هم براي گل معنائي ندارددرست نيست و و معطر

در بيـت ششـم لغـت    . و مصراع دوم تنـافر حـروف دارد  » دهبر زاوج پري«درست است  نه 

                                                 
 .  1379زمستان ، مجموعه شعر ، نشر مرواريد ،  -  1
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در بيت هفتم، لغت ! فاصله دارد» نوسرائي«از معيارهاي » لاك پشت«بجاي » كشف«قديمي 
شـلوار و  . ميدهـد » خرقـه «است، عشق به انسان فقط  ، بسيار شعر را سخيف كرده»پوشاك«

  . زيرپوش و پوشاك نميدهد 
، و در اينجـا معنـاي بيربطـي بـه شـعر      اي مستغلات است مثل خانه و مغازهاملاك هم بمعن

  . ميدهد 
فراتـر  «در بيت دهم فعـل مركـب   . و هشتم آشكارست تنگناي قافيه كاملاً در دو بيت هفتم

مصـرع  همچنين در بيت يـازدهم  . مصراع بصورتي بد تمام شده است و هدوپاره شد» بودن
  !پس از حرف شرط تمام شده است

  :، ديده ميشود مثلاً در بيت ابتدا زيبا بنظر ميرسند باز خلليحتي در شعرهائي هم كه در 
بــاز آئينــه خورشــيد از آن اوج بلنــد
 شب رسيد از ره و آن آئينـه خـرد شـده   

  

 هسته شكستراست بر سنگ غروب آمد و آ 
ــ ــت    دش ــلاك نشس ــن اف ــده و در دام پراكن

 

ز اوج بلند بيايد و بر سنگ بخورد، آهسته نميشكند، خيلي هم محكم اي كه ا ، آئينهبيت اول
د ميتـوان مثـل   ، در تشبيه خورشيد به آئينه چيست؟ آيا در خورشيضمناً وجه شبه!! ميشكند

  !؟نورانيست ه مثل خورشيد ، سوزان ويا آئين! ؟آئينه خود را ديد
  .بيت دوم زيبا و بي عيب است 

  :چند بيت از قصيده هاي ديگر كه در ستايش خداوند سروده است 
هر چند نام و نشانياز جا و زمان، برتر. 1

كي افسـانه شدسـت   نامهايت به هزار و ي
سفه باشد و راه  گنگي وفلسفه، منطق و. 3

بس سپاس تو گزارد دل و شكرت گويد 
است  بسيار بسي ش و افزايشكاه جهان در
ملك و مالك و بخشنده و بخشـاينده  . 6
  

 دور و نزديك تو ، ديرنـده تـو و زود تـوئي    
 يك وجودي بحقيقـت تـو و موجـود تـوئي    
 آنكه زاشراق و ز عرفان به تـو بنمـود تـوئي   
 اي سزاوار همـه حمـد ، كـه محمـود تـوئي     
 آن فزونمايه كه نه كاست و نـه افـزود تـوئي   

 جد تـــو و مســـجود تـــوئيآفريننـــدة ســـا
 

حتي از لحاظ دستوري . آمده است كه بكلي غلطست» ديرآمده«بجاي » ديرنده«در بيت اول 
هرگز صفت فاعلي نميسازد بلكه بن مضارع نده  +قيد  :هم چنين ساختماني نادرست است

 ه اسـت ردبكار ب» زود آمده«را هم بجاي» زود«. »گيرنده«، مانند صفت فاعلي ميسازد نده + 



 167/ »بدايع و بدعتها و عطا و لقاي نيما«نقد كتاب                                                                          

 

 

خوانده است يعني » موجود«، خداوند را در بيت اول !كه از اختراعات زباني خود شاعرست
  . است » واجد الوجود«، نيست» موجود«در حاليكه خدا » مدهبوجود آ«

فه ، منطـق و فلس ـ : امناسب دارد و معنايش چنين ميشوديك مصراع بندي بسيار ن: بيت سوم
را بـه مصـرع دوم   » راه«ه منظور شاعر اينست كـه،  در حاليك. گنگي و سفه باشد و راه باشد

به تو بنمـود هـم دو   . »، توئيطريق عرفان و اشراق به تو بنمود آنكه راه را از«ببرد و بگويد 
. بـه خـودت آمـوختي    » از طريق عرفان و اشراق«پهلوئي و ايهام زشتي دارد يعني تو راه را 

» منطـق و فلسـفه  «ين دقت كنيد كه همچن. غلط است » گنگ«هم بجاي » گنگي«بكار بردن 
  .آمده است كه هرگز نشاندهندة معنا نيست » اهل منطق و فلسفه«در معناي 

بكار برده اسـت  » افزوده شده«و » كاسته شده«را در معاني » افزود«و » كاست«در بيت پنجم 
معناي مصراع اخوان چنين ميشود كسي كـه چيـزي نمـي افزايـد و     . كه باز هم غلط است 

  .در حاليكه خدا هم مي افزايد و هم ميكاهد  ! كاهد توئينمي
يعنـي  . هلوئي وجود دارد كه شايستة ممدوح، يعني خداوند نيست، معناي دو پدر بيت هفتم

در » اي كه ساجدسـت تـو هسـتي    آفريننده«: و گفت ميتوان ساجد را صفت آفريننده گرفت
  .حاليكه خداوند ساجد نيست 

ولـي از مصـراع او   » آفرينندة هر سـاجد و مسـجود تـوئي   «ت كه منظور اخوان اين بوده اس
  .چنين معنائي آشكار نيست 

  : بدايع و بدعتهاي نيما اين شعر از اخوان آمده است كه  10در صفحة : يك هنرنمائي ديگر
ــت ــوري نيس ــادة انگ ــا ب ــادة م ــدا ب  بخ

  

 ار مـــراخـــاز مويزســـت گـــلاب گـــل بي 
  

. يعني از كشمش است. »از مويزست «گويد ي، بعد م»بادة من انگوري نيست «: اول ميگويد 
بايـد   »بادة من از انگور نيسـت «ميگويند  وقتي.  يكه هر دو باده، از يك جنس هستندر حال

و عجيب اينجاسـت كـه از مـويز،    . ه اينكه بادة كشمش استن. بگويند مثلاً بادة عشق است
  !!د كه بيخار استنوعي گل هم ميدان )مويز را(و آنرا !! گلاب هم ميگيرند

  : خطاب به نيما ميگويد 
 توايم غريب به ما نميگذرد خوش كه بي

 ه زيستي همه عمرتو پاك و پرثمر و زند
، چو باغ برد و سـلامهميشه سبز بلندت

ــذرد بـ ـ   ــه ميگ ــا  چگون ــازنين بيم ــو ن  ر ت
ــتنت  ــده زيس ــه زن ــا ، ب ــك دارم و ايم  رش

 ، علـــي براهيمـــامعجزتـــي بـــدشـــكفته
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به مرغكان و غريبان چه سايه داد و پنـاه
  

 صدا به گريه همه شب، ولـي سـحر سـيما   
 

هـاي آشـكار    بسيار نامناسب آمده است و از نشـانه » اشاره«، بمعني »ايما«در بيت دوم لغت 
در بيت سوم نيز، علاوه بر معنـاي نارسـا و مـبهم، درمانـدگي در     . ي در قافيه استدرماندگ

» اي فرزنـد ابـراهيم  «يعني » براهيما«ميگويد » اي نيما«، كار را بجائي ميرساند كه بجاي قافيه
علـي   يا نـار كـوني بـداً و سـلاماً    «حي به شايد هم شاعر كم بهره از ذوق، دوست دارد تلمي

 نيمـا » سـبز بلنـد  «و معلوم نيسـت  !  داشته باشد كه البته هرگز نتوانسته آنرا برساند» ابراهيم
مين ضعفهاي خودشانست كه قياس به نفـس  بخاطر ه! چگونه باغ و برد و سلام شده است

  ! »اند شعرائي كه بوزن عروضي شعر ميگويند اسير قافيه«ميكنند و ميگويند 
  
  
  
 


